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ادلۀ روایی وهابیت در باب حجیت خبر  بررسی  

 واحد در عقاید
 *مقدم یور یغ ایرو

 **ابوالفضل قاسمی

 چکیده
اســت کــه خبــر واحــد  یــنا یاعتقــاد یلمســا ۀدر حــوز  یــتوهاب ینظــر  (از مبــان یکــ(

 ۀبـه منزلـ یمـان،به آن واجب و عـدم ا یمانحجت است. ا (بسان اخبار فقه ی،اعتقاد
مسلمانان  یررو، دست به تکف یناز ا شود؛ (محسوب م مخالفت با سنت رسول خدا 

 یـتکتب وهاب (با بررس اند، ردهکافر شم یددر عقارا خبر واحد  یتو مخالفان حج اند زده
برخـ( خـود بـه  یـۀنظر  یـناثبـا  ا ینجـد بـرا یکه علما شود (له روشن مومس یندر ا

 یمتالـ ،یمـنفرسـتادن ماـاذ بـه   یـتآنـان، روا یناند که از مهمتر  تمسب کرده یثاحاد
 یـنا یـا روا یـناشکال ا ترین (قبله، است. اصل ییرو خبر تی یدهتوسط ابوعب یمنمردم 

خبـر واحـد  یـتاثبـا  حج یـراخود را اثبا  کند؛ ز  یتحج تواند (است که خبر واحد نم
خبر واحد مستلزم دور بوده و دور باطل است. علاوه بر اشکال فوق هـر کـدام  ۀیلوس به

 یـنا یـدهماـاذ و ابوعب یـت. اشـکال رواهسـتندرو  روبـه یزن یگریبا اشکالا  د یا از روا
قبلـه عـلاوه بـر  یـلتحو یـتست. اشـکال رواین ینهاست که مصداق خبر واحد بدون قر 

خبـر واحـد  یتحج ۀاست که دربار  (فرع فقه یبموضوع آن  یخ(،تاارض با اخبار تار 
 وجود ندارد.  (اختلاف (در احکام شرع

 .یتوهاب یت،حج ید،خبر واحد، عقا :ها هواژ کلید
  

                                                 
 .فقه و اصول ۀسط  چهار رشت ۀطلب *

rgh.moghadan@gmail.com  

 .دکتری ماارا اسلام( **
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 مقدمه
اسـت و  سـنت پیـامبر ،یک( از منابع قطا( در استنباط ماارا اسـلام( ،بدون تردید

پذیرد. اعتبار  خبر متواتر و خبر واحد، صور  م( روش  ت در حال حاضر از دو کشف این سن
خبر متواتر یا سنت قطا( نیست. مراد از خبر واحد، گزارش  اندازۀطور حتم به  خبر واحد به

طوری که علم یقین( به صدور  اند به دیده یا شنیده دربارۀ آنچه از پیامبر است، راویان
 ،رو، در پذیرش یا دامنۀ پذیرش خبر واحد، اختلاا  نظر ارد؛ ازاینوجود ند آن از پیامبر

حجـت  ،طور که در باب فقـه همان ،خبر واحد صحی  ،وجود دارد. علمای وهاب( ماتقدند
حکم شرع( استنباط کرد، در مسائل اعتقـادی نیـز حجـت اسـت؛  ،توان از آن است و م(
 0دیق قلبـ( و یقـین و اطمینـان نفـستصـ ،دربارۀ مسائل( که از انسان ،حکیم یان( شارع  

ایمـان  2،خواسته، خبر واحد را حجت دانسته است؛ به بیان دیگر، باید به اخبار امور غیبـ(
مثلاا اگر یب روایت، تصری  کند خداوند، ثلث آخر شـب از عـرش بـه زمـین  ؛قلب( داشت

رفتن  آن، آور اسـت و ن ـذی علـم ،باید آن را حجت دانست؛ زیـرا خبـر واحـد صـحی  ،آید م(
تنهـا در  9،اسـت. حـال آنکـه حجـت شـرع( نشانۀ عدم پذیرش رسالت پیـامبر اکـرم

 .باشد م(تصور  قابل ،اموری که دارای اثر شرع( است
حزم  توان به ابن مطرح بوده است. از قائلین مشهور این نظریه م( ،این دیدگاه از دیرباز

ــاهری ) ــیم ) ق  ابن720-057ظ ــان( )315-731ق ــاره 1777-1732ق ، الب ش  و... اش
این نظریه را مطرح کرده اسـت. پـس از  ،احکلامافیااصو ااتحکلامحزم در کتاب  کرد. ابن
ه.ق ، در  827-666تیمیـه ) قیم به تبایت از برخـ( سـخنان اسـتاد خـویش، ابن وی، ابن

بـه دفـاع از ایـن نظریـه پرداخـت. در عصـر  4الصواعقاالمرسل اعلایاالجهم ا اواالمعطلا 
                                                 

 .22، صالعق دهافیاتوح داالقراناالکریم. ملکاوی، محمد، 0
 .161، ص1، جالعق دةایفایموسوع االألبلان، ناصرالدین، (. البان2
مانـای دلیلـ(  . حجیـت بـه1دو مانا برای آن ذکر شده اسـت:  ،حجت شرع( در مقابل حجت ذات( است و در کتب اصول( .9

بـا توجـه بـه ایـن مانـا  .تجاج به آن وجود داشته باشد، حجت نامیده میشـوداست که بر صحت ادعا دلالت کند و صلاحیت اح
یا برعکس دلیل عبد بر مولا باشد یا انسان در احتجـاج بـا انسـان دیگـری از آن  بر عبد دلیل مولا ،تفاوت( نمیکند که آن وسیله

: سـبحان(، )نـب  بیشـتری دارد. مانای جال منجزیت و ماذریت است که این مانای شـهر  . حجیت به8دلیل استفاده کند. 
  .115-113، ص8، جالدرو افیاعلمااتصو ؛ صدر، محمد باقر، 85، ص7، جالمحصو افیاعلمااتصو جافر، 

 .553، ص8ج ،الصواعقاالمرسل افیاالرداعلیاالجهم  ، هجوزی ،قیم ابن .4
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الحادی اشمار آمـده و در ایـن بـاره دو کتـاب  این نظریه به بان( از مدافاان اصل(  حاضر، ال
وجوبااتخذابحدی ااتحلادافایاالعق ادهاواالارداعلایااو حجهابةقن افیاالعقلائداوااتحکلام

مسـلکانش بـرای اثبـا  نظریـۀ  اسـت. البـان( و سـایر هم تـألیف کـردهارااشب االمخالالق ن
تـرین روایـا  مـورد  باشـد. از مهم که ازجملۀ آن، روایا  مـ( اند هکردای اقامه  خویش، ادله

 ،استناد وهابیت، خبر تحویل قبله، ارسال مااذ و ابوعبیده است؛ اما اینکه آیـا ایـن روایـا 
ای اسـت کـه  توانند حجیت خبر واحد را در مسائل اعتقادی اثبا  کنند یا خیرپ مسـوله م(

نظریۀ وهابیت، آثاری نوشته  ه این پرسش و نقد  باید بررس( شود، هرچند تاکنون در پاسخ ب
از محمـد  خبرااتحلاداتیق داالعلماوتایؤخذافیاالعقلایدتوان به کتاب  شده است. ازجمله م(

حجیـت خبـر واحـد از دیـدگاه »شریفا  و از « بررس( حجیت خبر واحد»الشویک( و مقالۀ 
محققان نیز در بخش( از کتب  از ابراهیم کاظم( اشاره کرد. همچنین برخ( از« تیمیه ابن

الصاح حاشارحااند؛ مانند  حسـن سـقاا در کتـاب  خود به بررس( و نقد این نظریه پرداخته
و....؛ امـا بـاوجود ایـن  عقلاازامةمراوهلاب تاصیر رضوان( در کتاب  و عل( عق دهاطحلاویه

مـورد  وهابیـت بـر اسـاس مبـان( و اصـول   ۀادلـ آثار ارزشمند، همچنان جای کار و بررس(  
تألیفـات( خبـر واحـد  آوری   نفـ( علـم پذیرش آنان وجود دارد؛ زیرا سقاا و شویک( در صدد  

ادله نشـده  دیگر تیمیه پرداخته و متارض تنها به نقد نظریۀ ابن ،. ابراهیم کاظم(اند داشته
 ،اصیر رضـوان( بـه ادلـۀ روایـ( اشـاره نمـوده و آقـای شـریفا  بـا نگـاه شـیا( است. عل(

تمـام( اخبـار، تنهـا  پـس از بیـان   ،و در نقد روایا  است  بیت را ارزیاب( کردهمستندا  وها
 تب روایا  را بررس( نکرده است. یب نقد کل( بیان نموده و تب

ها و  با توجه به اهمیت موضوع و با هدا جلـوگیری از تکفیـر مسـلمانان و ورود بـدعت
و بـرای اثبـا  ایـن  رسـ( شـدبر ترین مستندا  روای( وهابیـت  عقاید خراف( در دین، مهم

ادی نیسـتند، بـه تقـفرضیه که روایا  مورد استناد وهابیت، مفید علم و مثبـت مسـائل اع
اقدام کرده و از بررس( سـند  ،ارزیاب( مدلول سه روایت تحویل قبله، ارسال مااذ و ابوعبیده

( پوش( شده است؛ زیرا این احادیث در کتب صـحیحین آمـده و طبـق مبـان روایا ، چشم
اند؛ لذا بررس( سندی،  علمای اهل سنت و وهابیت، روایا  این کتب، صحی  شمرده شده
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 ای دربر ندارد. خلاا نگاه آنها بوده و نتیجه
انتخاب این سه روایت از آن جهت صور  گرفت که اکثـر وهابیـت بـه آنـان اسـتدلال 

د؛ اما لازم اسـت قبـل شو و با پاسخ به آنان بسیاری از روایا  دیگر نیز جواب داده م( کرده
تـا محـل اخـتلاا و بحـث  کنـیمتبیـین را دیـدگاه وهابیـت  ،ادلۀ روای( وهابیت از واکاوی  

 .شودخوب( روشن  به

 تبیین دیدگاه وهابیت
همانطور که در احکـام شـرع( لازم اسـت بـه خبـر  کند، بیان م( ،دیدگاه مشهور وهابیون

و اثبـا  عقیـده بـر طبـق آن واجـب  واحد عمل شود، خبر واحد در عقاید نیز حجـت بـوده
ن کریم، عمل بـر رآاند که پس از ق این نظریه را بر این اساس استوار کرده ،وهابیت 0است.

طور که تمـام( اوامـر و نـواه(  همان ،این وجوب است. واجب بوده سنت رسول خدا
گیرد. از طرا دیگر، خبر واحـد،  د، امور عقایدی را نیز دربر م(شو شامل م(را  پیامبر

واجـب  ،درنتیجه عمل به آن در عقایـد و احکـام شـرع( .است بیان سنت رسول خدا
در رد  این مسوله کـه خبـر واحـد صـحی ، مفیـد ظـن بـوده و مثبـت سـنت پیـامبر  2است.
کنند  بودن آن وجود داشته باشد، بیان م( باشد، مگر آنکه قرائن( بر قطا( نم( اعظم

ای است که از طـرا ماتزلـه و  سخن، پایه و اساس( در میان صحابه ندارد و شبههکه این 
ظـن نکـرده؛  ۀروافض، مطرح شده است؛ زیرا عقیدۀ سلف این است که خبـر واحـد، افـاد

البته در افادۀ علم و یقـین،  9مفید علم و یقین قطا( است؛ ،بلکه مطلق خبر واحد صحی 
گروه( آن  4خ( ماتقدند مفید علم قطا( و ضروری،تمام( وهابیت نظر واحدی ندارند، بر 

                                                 
الجالا اایفاتحاذا، بـن صـال  محمـد یمـین،عث ؛ بـن03، صحج االحدی ابةقنهافیاالعقلائداوااتحکلامالبان(، ناصرالدین،  .0

حج اتابنـت علـ(،  ه، فرحانـه؛ شـویت755، ص85، جمجموعافتلاویباز، عبدالازیز،  ؛ بن573، صوالإکرامابشرحابلوغاالمرام
 .170، صخبرواحداواحج ته؛ شنقیط(، احمد، 83ص خبراالحلادافیاالعقلائداواالأحکلام،

 .03، صوااتحکلامحج ابةقنهافیاالعقلائدالبان(، ناصرالدین، ا. 2

 .875ص ،الدفلاعاعناالنة جامع المدینه، ؛ 5همان، ص .9

دیگر نیاز به بررس( سند وجود ندارد  ،خبر متواتر که پس از اثبا  تواتر مانند  ؛ . بدون بررس( سند و متن مفید علم و یقین است4
 و مدلول آن حجت است.
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 ،ای از علـم مانای درجـه اما ظن را به 2دانند؛ و عدهای آن را ظن( م( 0را مفید علم نظری
بنابراین اختلاا وهابیـت بـا جمهـور  9؛شود کنند که موجب اطمینان و سکون م( مانا م(

مفیـد  ،سـنت قطاـ(مانند   ،مسلمانان در این است که از نظر وهابیت، خبر مرفوع صحی 
دربـارۀ اخبـار موقوفـه نیـز  4مخالفت کـرده اسـت. ،علم و وجوب بوده و منکر آن، با سنت

را  حکـم رفـع بـه رسـول خـدا ،ماتقدند: اقوال صحابه که مربوط به امور غیب( بـوده
. هوای نفـس و کـذب 8. اجتهاد شخص( 1دارد؛ زیرا قول آنان از سه حالت خارج نیست: 

صـحی  اسـت؛  ،تنهـا فـرض سـوم ،. از میـان حـالا . سـماع از پیـامبر7 بر شریات
مردود است. همچنـین فـرض  ،ازآنجاکه امور غیب( از مسائل اجتهادی نیست؛ فرض اول

شود؛ درنتیجه تنها فرض صحی  حالت سوم،  دوم نیز بنا بر اصل عدالت صحابه باطل م(
نیز در حکم اخبار  - در باب اعتقادا  -ه رو، اخبار موقوف ازاین 1است؛ سماع از پیامبر

وهابیـت  اسـت. الله مرفوعه بوده و مخالفت با آن، منجر به انکار سنت قطا( رسـول
اند که ازجملۀ آنـان مسـتندا  روایـ( اسـت کـه  مستندات( ذکر کرده ،برای این نظریۀ خود

ز ایـن اخبـار برخـ( ا ،انـد کـه در ادامـه اقامه کرده ،برای اثبا  حجیت خبر واحد در عقاید
 .شوند بررس( م(

 مستندا  روایی وهابیت
 ،وجوب حجیت خبر واحد در عقاید و احکام به برخـ( از روایـا  ۀوهابیت برای اثبا  نظری

کننـد کـه اسـتناد بـه  به یمن و تحویل قبله اسـتناد م( هحدیث ارسال مااذ و ابوعبید مانند  
 ،ابتـدا اشـکال کلـ( ایـن روایـا  نجـاایتمام( این روایا  با اشکالات( همراه است کـه در 

اشکال اصل( و مهم در استناد به  شود. م( ارزیاب( و نقد ،مطرح و س س هرکدام از روایا 

                                                 
مفیـد قطـع و یقـین  ،اخبار پس از بررس( سند و متن و صحت آنـان ،ردیگ بیانبه  .نیازمند نظر و استدلال است ،. علم نظری0

 هستند.

 .877ص ،الدفلاعاعناالنة . جامع المدینه، 2
 .114ص ،1، جتوج هاالةمراإلیاأصو االأرر ، الطاهر،یالجزائر  (. سماون9
 .03، صحج ابةقنهافیاالعقلائداوااتحکلاملبان(، ناصرالدین، ا. 4

 .13، صیاحکماتوسلابهاانب لااوااول لااوصلالح نادرافقهااسلامیبررس. حسین(، سید زکریا، 1
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تواند حجیت خود  نم( ،که حجیت آن ثابت نشده این است که خبر واحد تا هنگام( ،روایا 
 ئل است؛ چون مثبت شیدور باط ،آید و در نزد تمام( عقلا لازم م( 0زیرا دور ؛را اثبا  کند

شـاهد ادعـای خـود  ،توانـد در دادگـاه مثلاا شخص مدع( نم( 2باشد. ئتواند خود شی نم(
بنابراین استناد به اخبار واحد برای اثبا   ؛باشد، هرچند که این مدع( عادل و صادق باشد

 ترین ایراد مستندا  گذشته از اشکال مزبور که مهم امر مردودی است. ،حجیت خبر واحد
روای( است، اخبار مورد استناد با اشکالا  دیگری مواجه هستند که در ادامه پس از بیـان 

 .استدلال علمای وهاب( به آنان پرداخته خواهد شد

 روایت ارسال معاذ به یمن .الف
روایـت  ،انـد بیان کـرده ،حجیت خبر واحد در عقاید ۀیک( از روایات( که وهابیت برای نظری

و شویته در کتاب  وجوبااتخذافیاحدی ااتحلاداست. البان( در کتاب ارسال مااذ به یمن 
انـد. ایـن روایـت در  اسـتناد کـرده ،به این حـدیث حج تاخبرااتحلادافیاالعقلایداوااتحکلام

ماـاذ  .بیـان شـده اسـت ،اتیملاناصح حامنالمو در کتاب  التوح داصح حابخلاریکتاب 
 گفت:

د: تـو بـه نـزد قـوم( از دنـفرمو ند،مرا به یمن فرسـتاد که رسول خدا هنگام(
روی. آنان را فراخوان تا گواه( دهند که هـیچ مابـود راسـتین( جـز  اهل کتاب م(

خدا هستم. اگر آنان اطاعت کردند، به آنـان بیـاموز  ۀخدا وجود ندارد و من فرستاد
گردانید و همچنین بیاموز کـه  واجب ،روز پنج مرتبه نماز را در هر شبانه ،که خداوند

دیدگان آنـان  صدقه را بر آنان واجب کرده که از ثروتمندان گرفته و به ستم ،داوندخ
دارم و از  پس اگـر اطاعـت کردنـد تـو را از گـرفتن اموالشـان برحـذر مـ( ؛داده شود

 9دیده بترس؛ زیرا میان دعای او و خدا حجاب( نیست. دعای ستم
                                                 

 همان چیز. ۀوسیل دور یان( اثبا  چیزی به .0

 .883، ص1، جحلقهاالثلالث . صدر، محمدباقر، 2

یلُ بْنُ ». 9 سْمَاع  ثَنَا إ 
، حَدَّ ثَنَا الفَضْلُ بْنُ الاَلَاء  ، حَدَّ سْوَد 

َ
ي الأ ب 

َ
ه  بْنُ ل

ي عَبْدُ اللَّ ثَن 
ـه  بْـن   حَدَّ ـد  بْـن  عَبْـد  اللَّ ةَ، عَنْ یَحْیَ( بْـن  مُحَمَّ مَیَّ

ُ
ل

ا بَاَثَ النَّ  اسٍ یَقُولُ: لَمَّ اْتُ ابْنَ عَبَّ اسٍ، یَقُولُ: سَم  بَا مَاْبَدٍ، مَوْلَ( ابْن  عَبَّ
َ
عَ ل هُ سَم  نَّ

َ
، ل يٍّ مَ مُاَاذَ بْنَ جَبَـلٍ صَیْف  ( اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّ يُّ صَلَّ ب 

لَ( الَ لَهُ:  إ 
َ
هْل  الیَمَن  ق

َ
هَ تَاَالَ »نَحْو  ل دُوا اللَّ نْ یُوَحِّ

َ
لَ( ل لَ مَا تَدْعُوهُمْ إ  وَّ

َ
، فَلْیَکُنْ ل تَاب  هْل  الک 

َ
نْ ل وْمٍ م 

َ
كَ تَقْدَمُ عَلَ( ق نَّ ذَا عَرَفُـوا إ  (، فَإ 

مْ خَمْسَ صَلَوَ  دْ فَرَضَ عَلَیْه 
َ
هَ ق نَّ اللَّ

َ
رْهُمْ ل خْب 

َ
كَ، فَأ ـي ذَل  مْ زَکَاةا ف  هَ افْتَرَضَ عَلَیْه  نَّ اللَّ

َ
رْهُمْ ل خْب 

َ
وْا، فَأ ذَا صَلَّ مْ، فَإ  ه  مْ وَلَیْلَت  ه  ي یَوْم  اٍ  ف 

ـنْهُمْ، وَتَـوَقَّ کَـ كَ فَخُـذْ م  ذَل  وا ب  رُّ
َ
ق

َ
ذَا ل مْ، فَإ  یر ه  مْ فَتُرَدُّ عَلَ( فَق  ه 

یِّ نْ غَن  مْ، تُؤْخَذُ م  ه  مْوَال 
َ
مْـوَال

َ
مَ ل ـاس  رَائ  ، محمـد بـن اریبخـ. )«ل  النَّ

، مسـلم بـن نیشـابوری ؛3738ح ،باب ما جـاء فـ( دعـاء النبـ( کتاب التوحید، ؛110، ص3، جصح حابخلاری اسماعیل،
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صـراحت دلالـت دارد کـه  حدیث به اند که این بیان کرده ،وهابیون در استدلال به این خبر
ماـاذ را  پیـامبر ،خبر واحد در مسائل اعتقادی حجت است؛ زیـرا مطـابق ایـن روایـت

ازآنجاکه  ؛و به او امر کردند تا اهل کتاب را به توحید دعو  کند ندتنهای( به یمن فرستاد به
دسـتور  بـه ماـاذ درحقیقت پیامبر ،توحید چیزی جز از ایمان به وحدانیت خدا نیست

حـال اگـر  0دعو  کند. ختم( مرتبت داده تا مردم را به یگانگ( خدا و نبو  حضر 
چـرا  کردنـد، م(از دعـو  او پیـروی  بایـدحجت نبود و مردم ن ،سخن مااذ برای اهل یمن

گونـه اسـتدلال  وهابیـت این ،تر به عبار  ساده به مااذ چنین دستوری دادندپ پیامبر
دعو  اهل کتاب، مااذ را  برای ر عقاید حجت نبود، پیامبراگر خبر واحد د :دکنن م(
چنین اقدام( نموده، پس خبر  ،. حال که مطابق این روایتندفرستاد تنهای( به یمن نم( به

 حجت است. استدلال بـه ایـن روایـت بـا اشـکالا  فراوانـ( همـراه اسـت ،واحد در عقاید
 :ازجمله

صـور  گروهـ( بـه منـاطق مختلـف اعـزام  افراد را بـه پیامبر ،مطابق با تاریخ. 1
کنـد،  اسلام بیـان مـ( ۀشد تا آنچه را یک( از افراد دربار  سبب م( ،این همراه( .کردند م(

ماـاذ  ۀدربـار  متذکر شـوند. ،تأیید شده و درصور  خطا ،درصور  صحت، توسط ملازمان
اذام، خالد بن ابوموس( اشاری، عامر بن شهر الهمدان(، شهر بن ب مانند   ،نیز آمده عمال(

بنابراین سخن مااذ، کلام  2؛ساید بن الااص و... در اعزام به یمن از همراهان مااذ بودند
کلام این جمع اگر مصداق  .همراه( کردند ،جما( از مسلمانان بوده که او را در این سفر

یید بودن کلام مااذ است. همچنین تأ ای بر قطا( خبر متواتر نباشد لااقل تأیید جمع قرینه
شود؛ بنابراین کلام مااذ بـا کـلام شخصـ(  موجب اطمینان قلب( م( شخص پیامبر

 کاملاا متفاو  است. ،ندارد که تأیید از جانب پیامبر

حجیـت خبـر واحـد در  ،تنها به یمن اعزام شده بود، بـا ایـن روایـت ،اگر فرضاا مااذ. 8
تاب را بـه توحیـد دعـو  کـرده و تنها اهل ک ،زیرا در این خبر، مااذ ؛شد اثبا  نم( ،عقاید

                                                 
   .کتاب الایمان، باب الدعاء ال( الشهادتین وشرایع ؛51، ص8، جصح حامنلماحجاج،

 .87ص ،اتحکلاماحج  اخبرااتحلادافیاالعقلایداو. شویتة، فرحانة بنت عل(، 0
 .882، ص8، جتلاریخاطبریجریر،  طبری، ابن .2
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فُروا اللرهَ »است؛ زیرا عبـار   کردهملزم ن ،آنان را بر پذیرش سخنان خویش َُ نشـان  ،«إِذَا عَ
مخیـر بـوده و اجبـاری در پـذیرش سـخنان  ،دهد که مردم یمن در پذیرش دعو  مااذ م(

حاصـل  ،دپـذیرد و بـا تقلیـ صـور  مـ( ،؛ زیرا مارفت اله( با تفکراست مااذ وجود نداشته
قطاـ( در مسـائل  ۀبـدون قرینـ ،حجیت خبر واحد ،بنابراین مطابق این حدیث 0؛شود نم(

 شود. اثبا  نم( ،اعتقادی

احتمـالا  متفـاوت( وجـود دارد:  ،ارسال ماـاذ ۀ، دربار ذکرشدهگذشته از اشکالا  . 3
گـر کننـده بـوده، احتمـال دی عنوان دعو  که ارسال مااذ به یمن به یب احتمال این است

عنوان کارگزار و آموزگار ماارا اسلام( فرستاده شده باشـد و ایـن احتمـال  این است که به
بـه  بار ازسـوی پیـامبر مااذ تنها یب ،تر است؛ زیرا مطابق با تاریخ دوم به نظر صحی 

یمـن از  ،هجری بوده که در آن زمان دهمالوداع در سال  ةیمن اعزام شد و آن قبل از حج
در این زمان نیز مااذ همراه با عمـال زیـادی بـه یمـن  2آمد. شمار م( م بهاراض( دارالاسلا

 قـوانین   عنوان کـارگزار و آموزگـار   بنابراین مطابق با این نقـل تـاریخ، ماـاذ بـه ؛فرستاده شد
فــردی نبــود کــه بخواهــد اعتقــادا  اســلام( را بــرای  .اســلام( بــه یمــن فرســتاده شــد

کننده به یمـن فرسـتاده شـده؛  عنوان دعو  این، اگر بهبر  افزون بیان کند. ن،غیرمسلمانا
بنا بر کتاب الله و اجتهاد شخص(  مااذ علاوه بر سنت رسول خدا 9بنا بر روایت احمد

شناسـ( بـوده کـه کـلام او  کـرده، درحقیقـت فـرد فقیـه و دین خود نیز مسائل( را بیان م(
 ،ز بـاب حجیـت خبـر واحـدبنـابراین پـذیرش کـلام او ا اسـت؛ مطابق با شرع مقدس بوده

                                                 
 .83، صخبراالواحداتایق داالعلماواتایوخذافیاالعقلائد. شویک(، محمد، 0
 .571، ص5، جالطبقلا االکبری ابن ساد، .2

، فَقَالَ » .9 لَ( الْیَمَن  ینَ بَاَثَهُ إ  مَ ح  ( اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّ نَّ رَسُولَ الله  صَلَّ
َ
ضَـاءٌپ ل

َ
نْ عَرَضَ لَكَ ق ـي »: کَیْفَ تَصْنَعُ إ  مَـا ف  ـي ب  ض 

ْ
ق

َ
ـالَ: ل

َ
ق

ة   سُنَّ الَ: فَب 
َ
پ ق تَاب  الله  ي ک  نْ لَمْ یَکُنْ ف  الَ: فَإ 

َ
. ق تَاب  الله  ( اللـهُ الله   رَسُول   ک  ة  رَسُـول  اللـه  صَـلَّ ـي سُـنَّ نْ لَمْ یَکُنْ ف  الَ: فَإ 

َ
. ق

الَ 
َ
مَپ ق ـالَ: الْحَمْـدُ عَلَیْه  وَسَلَّ

َ
مَ صَدْر ي، ثُـمَّ ق ( اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّ الَ: فَضَرَبَ رَسُولُ الله  صَلَّ

َ
 آلُو. ق

َ
ي، لا ی 

ْ
دُ رَل جْتَه 

َ
ـقَ  : ل ي وَفَّ ـذ  ـه  الَّ لَّ ل 

ي رَسُولَ  مَا یُرْض  پرسـیدند: اگـر مـردم  فرستاد، از او یمن م( ۀمااذ را به منطق زمان( که پیامبر؛ الله   رَسُولَ رَسُول  الله  ل 
 کنـ(پ ماـاذ گفـت: بـه کتـاب خـدا. بـاز پیـامبر آنجا، قضاوت( پیش تو آوردند به چه منبا( برای صـدور حکـم اسـتناد م(

گیرم. بـاز از او پرسـیدند:  کمب م( کن(پ گفت: از سنت رسول خدا را در کتاب خدا نیافت( چه م(  پرسیدند: اگر حکم آن
دسـت  کنم. پیامبر ای، به اجتهاد به رلی خود عمل م( چهپ گفت: آنگاه بدون هیچ واهمه اگر در سنت رسول خدا نیافت(

را به آنچـه مـورد پسـند رسـول خـدا اسـت، موفـق  رسول خدا ۀ: س اس خدا را که فرستادنداو زده و فرمود ۀخود را بر سین
  .88553، ح777، ص77، جدمنةدااحمحنبل،  )شیبان(، ابن. «گردانید
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گاه(سبب  بلکه به ؛نبوده پس مطابق  ؛دارای اعتبار بوده است ،شناس( او کلامش و دین آ
توان اتخاذ خبر واحد در عقاید را صحی  دانست. درحقیقت تفاو  کلام  نم( ،با این حدیث

حـال  ؛تردیـدی وجـود نـدارد ،در نسبت کلام او به دیـن که فقیه این است فرد فقیه با غیر  
 وجود ندارد. ،اطمینان( نسبت صحت استناد کلام او به دین ،آنکه در غیر فقیه

 حدیث تعلیم ابوعبیده به مردم یمن.  
عثیمـین در اثبـا   همچون البان( و بـن ،یک( دیگر از مهمترین روایات( که علمای وهاب(

عبیده به مردم روایت تالیم ابو ،اند حجیت خبر واحد در اعتقادا  به آن تمسب کرده ۀنظری
مسلم آن را در باب فضایل ابوعبیـده آورده  و نقل شده ،توسط انس ،این روایت .یمن است

آمدند و درخواست کردند که  نزد رسول خدا ،از انس روایت است که مردم یمن. است
دسـت  فردی را نزد آنان بفرستد تا سنت و دین را به آنان آمـوزش دهـد. رسـول خـدا

 ،در استدلال به ایـن روایـت 0این امت است. امین   ،: این فردندو فرمود ندابوعبیده را گرفت
 ؛فرسـتاد تنها نزد آنان نمـ( را عبیده واب حجت نبود، پیامبر ،بیان شده، اگر خبر واحد

بنـابراین  ؛مسـائل اعتقـادی بـوده ،عبیده به مردم وزیرا بدون شب ازجمله موارد آموزش( اب
عبیده برای آموزش  ویان( ارسال اب نباشد، فال پیامبر حجت ،اگر خبر واحد در عقاید

 2امری عبث بود. ،عقاید
حجـت  ،اگر خبـر واحـد در عقایـد اند: خود، قائل ۀاثبا  نظری برایدرحقیقت وهابیت 

امری عبث بوده،  ،برای آموزش مسائل اعتقادی نبوده، ارسال ابوعبیده توسط پیامبر
درنتیجه تالـیم ابوعبیـده دلیـل بـر حجیـت  .شود (صادر نم لیکن امر عبث( از پیامبر

 اند از: وارد است عبار  ،اشکالات( که بر استدلال به این روایت خبر واحد است.
زیرا مطابق  ؛مصداق خبر واحد نیست و از موضوع مورد ادعا خارج است ،این روایت. 1

بـرای  را دهابوعبیـ درخواست مالم کرده و رسول خـدا مردم از پیامبر ،این روایت
                                                 

ثَ ». 0 هْ حَدَّ
َ
نَّ ل

َ
نَسٍ، ل

َ
تٍ، عَنْ ل ادٌ وَهُوَ ابْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَاب  ثَنَا حَمَّ انُ، حَدَّ ثَنَا عَفَّ دُ، حَدَّ اق  ي عَمْرٌو النَّ مُوا عَلَـ( رَسُـول  اللـه  ن  ـد 

َ
لَ الْـیَمَن  ق

نَّ  مْنَا السُّ مَ فَقَالُوا: ابْاَثْ مَاَنَا رَجُلاا یُاَلِّ ( اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّ ـة  صَلَّ مَّ
ُ
ه  الْأ ـینُ هَـذ  م 

َ
ـي عُبَیْـدَةَ فَقَـالَ: هَـذَا ل ب 

َ
یَـد  ل خَذَ ب 

َ
الَ فَأ

َ
سْلامَ ق  «.ةَ وَالْإ 

 . ، کتاب فضایل صحابه، باب فضایل اب( عبیده جراح8013، ح1221ص ،0، جصح حامنلم، مسلم بن حجاج، )نیشابوری
 .53، صمالحدی احج ابةقنهافیاالعقلائداوااتحکلا. البان(، ناصرالدین، 2
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بنـابراین اعتبـار کـلام او بـرای متالمـین از بـاب  ؛آموزش مسائل اسلام به یمن فرسـتادند
حجیت کلام اهل خبره است؛ لذا کلام او مصداق خبر واحد اصطلاح( نیست. مؤید دیگر 

 باشـد م(در این روایت است و گویای این مطلـب « ابوعبیده امین امت»این سخن عبار  
 خبره بوده و کلام او حجت است. ،شده مسائل بیانکه ابوعبیده در 

دیگر اینکه قطا( نیست که ابوعبیده عقایـد را بـه مـردم آمـوزش داده باشـد،  ۀنکت. 8
هرچنـد اگـر ب ـذیریم ایشـان  ؛ممکن است تنها پاسخگوی احکام شـرع( مـورد نیـاز بـوده

نیسـت؛ زیـرا دلیل کاف( برای پذیرش حجیـت خبـر واحـد در عقایـد  ،آموزش عقاید داشته
گیـرد و در  صور  م( ،متفاو  است. آموزش از روی منابع ماتبر ،آموزش با نقل خبر واحد

قرآن کریم است که در اختیار همگان قـرار داشـته و مـورد  ،ترین منبع ماارا دین نیز مهم
مصـداق خبـر واحـد  ،کـلام ابوعبیـده ،گیرد؛ بنابراین باوجود این احتمـال استفاده قرار م(

 نیست.

 حدیث تحویل قبله.  
، بـه قـیم و البـان( ابن .از دیگر روایات( که مورد استناد واقع شده، حدیث تحویل قبله است

شرح احوال و عملکرد صحابه در هنگام  ،اند. این حدیث درحقیقت تمسب کرده این خبر،
شنیدن خبر تیییر قبله است. حـدیث مـذکور را عبداللـه بـن عمـر روایـت کـرده و مسـلم و 

 :اند ری هر دو آن را در کتاب صحی  خویش آوردهبخا
شخصـ( نـزد آنـان آمـد و  ،خواندنـد که مردم نماز صب  را در مسجد قبا م( درحال(

سوی کابـه نمـاز  امر شد که به یشان،و به ا نازل گفت: دیشب قرآن بر پیامبر
ود، سمت شام ب که روی آنان به درحال( ؛سوی کابه رو کنید پس شما نیز به ؛بخواند

 0سمت کابه برگشتند. به

نـص اسـت بـر اینکـه  ،این روایت: اند بیان کرده ،بزرگان وهاب( در استدلال به این روایت 
، اند المقدس قطع داشته خبر واحد را قبول کرده، با آنکه نسبت به استقبال به بیت ،صحابه

                                                 
ینَارٍ، عَنْ عَبْد  » .0 ه  بْن  د 

نَسٍ، عَنْ عَبْد  اللَّ
َ
كُ بْنُ ل خْبَرَنَا مَال 

َ
الَ: ل

َ
ه  بْنُ یُوسُفَ، ق

ثَنَا عَبْدُ اللَّ قُبَـاءٍ حَدَّ ـاسُ ب  الَ: بَیْنَـا النَّ
َ
ه  بْن  عُمَرَ، ق

 اللَّ
نَّ رَسُ  ذْ جَاءَهُمْ آٍ ، فَقَالَ: إ  ، إ  بْ   ي صَلَاة  الصُّ لَ ف  نْ یَسْـتَقْب 

َ
ـرَ ل م 

ُ
ـدْ ل

َ
ـرْآنٌ، وَق

ُ
یْلَـةَ ق لَ عَلَیْـه  اللَّ نْـز 

ُ
ـدْ ل

َ
مَ ق ( اللهُ عَلَیْه  وَسَلَّ ه  صَلَّ

ولَ اللَّ
لَ( الکَاْبَة   ، فَاسْتَدَارُوا إ  م 

ْ
أ لَ( الشَّ لُوهَا، وَکَانَتْ وُجُوهُهُمْ إ  ، 1، جلاریصاح حابخابخاری، محمد بـن اسـماعیل، ) .«الکَاْبَةَ، فَاسْتَقْب 

  .057، ح.، باب ما جاء ف( القبله..23ص
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از  قت( پیامبرو و 0سمت کابه نماز خواندند با شنیدن خبر یب نفر آن را ترک کرده و به
 2بلکه تشکر نیز کرد. ؛ایرادی نگرفت ،این قضیه خبردار شد، بر نمازگزاران

حجـت  ،د کـه اگـر خبـر واحـدنکن گونه استدلال م( این ،علمای وهاب( ،به بیان دیگر
اعتنا بوده و آن را مبنای  ب( ،نبود، هرگز صحابه درصور  قطع به امری، به سخن یب نفر

سخن یب نفر را مبنـای عمـل قـرار  ،شود صحابه لیکن مشاهده م( ؛ندددا عمل قرار نم(
 سمت قبله چرخاندند. روی خود را به ،تیییر قبله داده و پس از شنیدن خبر  

 در پاسخ به این استدلال باید گفت:
 تیییر قبله در شب بر پیامبر ۀزیرا آی ؛اخبار تاریخ( در تاارض بوده بااین روایت . 1

 ،در مسجد ذوقبلتین مشیول نماز ظهـر بودنـد، آیـه الله رسول (وقتبلکه  ؛وح( نشد
ایشـان،  سمت کابه چرخیدند و مسلمانان نیز همراه در حال نماز به نازل شد و پیامبر

توانـد  حدیث مذکور با اخبار تـاریخ( در تاـارض بـوده و نمـ( ،بنابراین 9؛قبله را تیییر دادند
 مبنای عمل قرار گیرد.

صحابه است؛ زیرا مطـابق  ۀمخالف با اجماع مسلمانان و سیر  ،وایتهمچنین این ر . 8
بنابراین  ؛گیرد صور  نم( ،قرآن با خبر واحد ۀصحابه، اثبا  آی ۀبا اجماع مسلمانان و سیر 

ای نازل شد و قبله تیییر کـرد، مخـالف بـا  آیه اینکه فردی ادعا کند، دیشب بر پیامبر
 ،خبر واحـد ه،نیست. همچنین مطابق با سیر  یرفتن(پذ ،درنتیجه و 4اجماع مسلمانان بوده

دوم در هنگـام  ۀعملکـرد خلیفـ ،پـذیرش نیسـت. ازجملـه مـوارد سـیره قابـل ،قـرآن ۀدربار 
قـرآن  ۀرا دربـار  دختر خود و همسر پیامبر ،هصایشان کلام حف .آوری قرآن است جمع

ه آمـد صـرد، بیـاورد. حفندا داد که هر کس هر آنچه از قرآن دا ،ن ذیرفت. زمان( که ابوبکر
نمـاز  ،رسید. عـرض کـرد کـه بنویسـید ح فظوا على الكلوا  و الكلَه الوسطى ۀتا به آی

                                                 
 .52، صالحدی احج ابةقنهافیاالعقلائداوااتحکلام. البان(، ناصرالدین، 0

 533، ص1، جمختصراالصواعقاالمرسل اعلیاالجهم  اوالمعطل قیم، جوزیه،  ابن. 2
 .241، ص1، جالطبقلا االکبری ساد، . ابن9

، اتحکلامافیااصو ااتحکلاممدی، آ ؛100، ص7، جالمهذبافیافقهااتملاماالشلافعیل(، . فیروزآبادی شیرازی، ابراهیم بن ع4
 .35، ص8، جفق االنة سید سابق،  ؛55، ص8ج
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ه صـای داری. حف بینـه ،وسط( همان نماز عصر است. عمر گفت: آیـا بـرای سـخن خـود
بـدون  ،تنها یـب زن که کنیم، زمان( گفت: خیر. عمر گفت: در قرآن چیزی را داخل نم(

 ،این خود بهترین دلیل بر این مطلب است که خبـر واحـد در عقایـد 0بیان کند. ،بینه ۀاقام
از نظـر صـحابه و  ،عنوان یک( از مسائل اعتقادی است زیرا قرآن قطااا به ؛نیست پذیرفتن(

 شود. اجماع مسلمانان با خبر واحد ثابت نم(

ع خـارج اسـت؛ زیـرا موضـوع آن بیـان یـب فـر  ،موضوع این حدیث از محل بحث. 7
فقه( توسط یب نفر است. مطابق این روایـت، یـب نفـر از تیییـر قبلـه خبـر داده و مـردم 

اسـتقبال قبلـه در نمـاز از  ۀدادند. این درحال( است که مسـول سخن او را مبنای عمل قرار
اختلاف( وجود ندارد.  ،در پذیرش خبر واحد در احکام عمل( .فروعا  و احکام شرع( بوده

 پذیرفتند. از این جهت را وممکن است مردم سخن ا

مفید  ،دلالت دارد که خبر واحد ،گفته شود که این روایت ذکرشده اگر در جواب اشکال  
و یقینیا  نیز مثبت مسـائل اعتقـادی اسـت. بایـد در پاسـخ گفـت: در  2قطع و یقین است

شته و اخبار دیگری وجود دارد که صحابه به اخبار واحد عمل و یقین ندا ،این روایت مقابل  
در این روایت آمـده کـه  9.روایت استوذان ابوموس( مانند   ؛کردند طلب بینه م( ،از ناقل خبر

 ابوساید خدری گفت:
نظـر  پریـده بـه در مدینه در یک( از مجالس انصار بودم که ابوموس( آمـد؛ امـا رنـگ

گفت: عمر به دنبال من فرسـتاد و مـن در  پپرسیدم: چه روی داده است .رسید م(
منزل وی سه بار سلام کردم و اجازه گرفتم، به من اجازه نداد. برگشـتم. عمـر کنار 

 ۀاجاز  مرتبه،به من گفت: چه چیز مانع شد که نزد ما نیای(پ گفتم: من آمدم و سه 
                                                 

 .777، ص82، ججلامعااتحلادی الدین،  سیوط(، جلال .0

 .537، ص1، جمختصراالصواعقاالمرسل اعلیاالجهم  اوالمعطل  قیم، جوزیه، ابن. 2
ي عَمْرُ » 9. ثَن 

یدُ بْـنُ خُصَـیْفَةَ، حَدَّ ثَنَا وَالله  یَز  ثَنَا سُفْیَانُ بْنُ عُیَیْنَةَ، حَدَّ دُ، حَدَّ اق  د  بْن  بُکَیْرٍ النَّ ـالَ: و بْنُ مُحَمَّ
َ
یدٍ، ق عَـنْ بُسْـر  بْـن  سَـا 

نْصَ 
َ
س  الْأ ي مَجْل  ینَة  ف  الْمَد  ا ب 

سا ، یَقُولُ: کُنْتُ جَال  یدٍ الْخُدْر يَّ بَا سَا 
َ
اْتُ ل نُكَپ سَم 

ْ
لْنَـا: مَـا شَـأ

ُ
ا ق وْ مَـذْعُورا

َ
ـا ل عا بُـو مُوسَـ( فَز 

َ
تَانَا ل

َ
، فَأ ار 

ا فَلَمْ یَرُدَّ عَلَيَّ فَرَجَاْتُ  مْتُ ثَلَاثا تَیْتُ بَابَهُ فَسَلَّ
َ
یَهُ، فَأ نْ آت 

َ
لَيَّ ل رْسَلَ إ 

َ
نَّ عُمَرَ ل الَ: إ 

َ
ـ 9فَقَالَ: مَا مَنَاَكَ ق نِّ یَنَاپ فَقُلْـتُ: إ  ت 

ْ
نْ تَأ

َ
تَیْتُـكَ، ل

َ
ي ل

( اللهُ عَلَیْه  وَ  الَ رَسُولُ الله  صَلَّ
َ
دْ ق

َ
، فَرَجَاْتُ، وَق وا عَلَيَّ ا، فَلَمْ یَرُدُّ كَ ثَلَاثا مْتُ عَلَ( بَاب  مَ فَسَلَّ ا فَلَـمْ یُـؤْذَنْ »سَلَّ حَدُکُمْ ثَلَاثا

َ
ذَنَ ل

ْ
ذَا اسْتَأ إ 

عْ  مْ عَلَیْه  « لَهُ، فَلْیَرْج  ق 
َ
بُوفَقَالَ عُمَرُ: ل

َ
الَ: ل

َ
، ق صْیَرُ الْقَوْم 

َ
 ل

َّ
لا  یَقُومُ مَاَهُ إ 

َ
بَيُّ بْنُ کَاْبٍ: لا

ُ
وْجَاْتُكَ. فَقَالَ: ل

َ
 ل

َّ
لا نَةَ، وَإ  لْـتُ  الْبَیِّ

ُ
یدٍ: ق سَا 

ه   الَ: فَاذْهَبْ ب 
َ
، ق صْیَرُ الْقَوْم 

َ
نَا ل

َ
رسـول  (لادل البنقل الادل عن ا  یمسلم بن الحجاج، المسند الصح ،یسابور یالن یر یقش«. )ل

  .1730، ص 7مسلم ،. ج  یالله )ص  )صح



 

 

ررس
ب

 ییروا ۀادل ی  
وهاب

 یت
حج

ب 
ر با

د
 یت

عقا
در 

حد 
ر وا

خب
 ید

101 

د: دنفرمو ورود خواستم؛ کس( به من اجازه نداد؛ من برگشتم؛ زیرا رسول خدا
عمـر  او اجازه داده نشود، بایـد برگـردد. اجازه بگیرد و به مرتبه،اگر یک( از شما سه 
اب( بن کاب  خود شاهد بیاوری وگرنه تو را تنبیه خواهم کرد. ۀگفت: باید برای گفت

ترین مـردم.  کس تو را همراه( نخواهد کرد؛ مگر کوچـب گفت: به خدا قسم هیچ
 ترین مردم من بودم. ابوساید گفت: برخیز همراه او برو. ابوساید گفت: کوچب

 ،وجـود دارد کـه خلفـا از نـاقلان حـدیث صحلاحاساتهاین روایت، احادیث دیگری در  شبیه
 این روایت: مانند   ؛طلب بینه و شاهد کردهاند

ابو ذویب گفت: مـادربزرگ ابـوبکر آمـد و از او طلـب ار  خـویش را نمـود. ابـوبکر 
دانم.  چیـزی نمـ( گفت: در کتاب خدا چیزی نیامـده و از سـنت رسـول خـدا

بــن شــابه گفــت:  هســ س از مــردم پرســید: مییــر  ؛از مــردم ســؤال کــنم برگــرد تــا
ششم به او عطا کنید. ابوبکر گفت: آیا کس دیگـری  فرمودند: یب الله رسول

مییـرة بـن شـابه از  ۀگفتـ غیر تو شنیدهپ محمد بـن سـلمه ایسـتاد و گفـت: ماننـد  
 0س س ابوبکر آن را نافذ دانست. ؛ام شنیده الله رسول

سبب تثبیـت و تحـویط بـوده و موجـب خـروج  خلفا به خواه(   ذیریم که شهاد حت( اگر ب 
خلفا از برخـ( نـاقلان بـرای نقـل خـود،  ۀباز هم طلب بین 2شود، حدیث از اخبار واحد نم(

بـه محتـوای  را یقین آنـان گواه بر این مطلب است که صرا شنیدن حدیث( از پیامبر
قطاـ(  ۀرا بـر اسـاس احادیـث بـدون قرینـ آن خبر در پـ( نداشـته و قطاـاا عقایـد خـویش

صحابه حاک( از عدم جواز به اخـذ اخبـار آحـاد بـدون  ۀبنابراین سیر  ؛کردند گذاری نم( پایه
 قرینه در مسائل اعتقادی است.

 گیری نتیجه
مفید علم و عمل است  ،این است که خبر واحد ،شده ازسوی وهابیت یک( از مبان( مطرح

خـود  ۀاعتقـادی واجـب اسـت. آنـان بـرای اثبـا  ایـن نظریـو اخذ خبـر واحـد در مسـائل 
                                                 

هُ » 0. نَّ
َ
الَ  ل

َ
ةُ  جَاءَ    :ق لَ( الْجَدَّ ي إ  ب 

َ
ـي  بَکْرٍ  ل مْـتُ لَـك  ف  ه  تَاَالَ( شَيْءٌ، وَمَا عَل 

تَاب  اللَّ ي ک  یرَاثَهَاپ فَقَالَ: مَا لَك  ف  لُهُ م 
َ
، تَسْأ یق  دِّ الصِّ

( ال ه  صَلَّ
يِّ اللَّ ة  نَب  یـرَةُ سُنَّ ـاسَ، فَقَـالَ الْمُی  لَ النَّ

َ
ـاسَ، فَسَـأ لَ النَّ

َ
سْـأ

َ
ـ( ل ي حَتَّ ا  ا، فَـارْج  مَ شَـیْوا حَضَـرُْ  »شُـاْبَةَ،  بْـنُ  لهُ عَلَیْـه  وَسَـلَّ

ـــه   رَسُـــولَ  بُـــو اللَّ
َ
ـــدُسَ، فَقَـــالَ ل عْطَاهَـــا السُّ

َ
ـــدُ  بَکْـــرٍ  ل ثْـــلَ بْـــن مَُسْـــلَمَةَ، فَقَـــا هَـــلْ مَاَـــكَ غَیْـــرُكَپ فَقَـــامَ مُحَمَّ لَ: م 

الَ  مَا
َ
یرَةُ  ق   .181، ص7، جسةناابوداودسجستان(، ابوداود، ). «شُاْبَةَ  بْنُ  الْمُی 

 .855، صإسبلا االمطراعلیاقصباالنکر براهیم،ابو ا، (. صناان2
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روایـت ماـاذ، ابوعبیـده و تحویـل  ،آن روایـا  ۀمستندات( از روایا  ذکر کردهاند که ازجمل
تواند حجیـت خـود را  این است که خبر واحد نم( ،ترین اشکال این روایا  قبله است. مهم

رو است.    با اشکالا  دیگری نیز روبهکدام از روایا هر مذکوراثبا  کند. علاوه بر اشکال 
اشکال روایت مااذ این است که مصداق خبر واحد نبوده و مطابق با آن حجیت خبر واحـد 

شود. اشکال حدیث ابوعبیده این است که حجیت پـذیرش سـخن  ثابت نم( ،در اعتقادا 
سـت و بلکـه از بـاب رجـوع بـه اهـل خبـره ا ؛استاد و مالم از باب حجیت خبر واحد نیست

 بـه منجـر ،اشکال حدیث تحویل قبله این است که با تاریخ در تاارض بوده و ایـن تاـارض
 ۀیب فـرع فقهـ( اسـت کـه دربـار  ۀشود. همچنین مدلول آن، دربار  عدم حجیت خبر م(

البتـه وهابیـت بـرای اثبـا  ایـن  ؛حجیت خبر واحد در احکام شرع( اختلاف( وجود ندارد
 کدام آید نیاز است تا هر اند که به نظر لازم م( نیز استناد کردهنظریه به اجماع و آیا  قرآن 

. همچنـین مفیـد اسـت تـا در پـژوهش بررسـ( شـوندهای مستقل(  این ادله در پژوهش از
آور بوده و  دیگری این سؤال مورد بررس( قرار گیرد که چه خبر واحدی از نگاه وهابیت علم

تواند مثبت مسائل اعتقادی باشند یا اخبار ظن(  م( آور تنها اخبار علم ،آیا از دیدگاه وهابیت
 تواند مسائل اعتقادی را اثبا  کندپ نیز م(
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